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 ۲۰۲۵اکتوبر   ۱۷معه  ج                                                         فریده نوری          

 دردهای من 

 جامه نیستند 

 تا ز تن در آورم 

 چامه و چکامه نیستند 

 سخن درآورم ۀتا به رشت

 نعره نیستند 

 تا ز نای جان بر آورم 

 های من نگفتنی   درد

 هستند های من نهفتنی    درد

 که بالاخره بسته شد  ۀیدوس
 ن بگیرم! ار که از دوری مرجاذم، بگیار بگیرذار بگیرم من و بگذبگ

ناپذیریکه  مرجان دخترم امروز زخم ناسور ناتمام  ، تازه تر شد دارماز رفتنت  و التیام  ، دخترم دوسیۀ 

دست آمده    به و ناامیدی ها  بالاخره کُلبۀ معقر من و تو که به چه خون جگر خوردن ها  ،  شدنی تمام شد 

من و تو هیچ وقت پول و دولت    برای   جانانۀ مادر ، میراث گرفتند.  فروخته شد و میراث خور هایت   ، بود 

به اصطلاح  می سازد و  دختر خود را بدون سر پناه  ، روزیکه یک پدر  عزیز مادراما    . ارزش نداشت 

 یم. ئ مهیا نماسرپناهی برای مان م با قرض و وام  ی توانست   ها چه ناامیدی  ا ب من و تو  در کوچه می اندازد،

خپلواکی            استقلال   
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وخیم روحی می  که در حالت بسیار    موضوع برای کسانیکه شاید این چند سطریبرای روشن شدن  

 . ، باید قضیه را به صورت خلاصه تشریح نمایمشود ، قابل فهم نویسم

بنام  می زیستیم و زیادتر مصروف وطن بودیم، قرارداد خانه  جائیکه من و مرجان    درده سال قبل  پانز

، برای ما  ناچیز آن را من و مرجان به دوش داشتیم  ۀ کرای . بود   ،یک شخص که پدر مرجان گفته می شد 

آپارتمان متذکره را  فسخ می کند و ما باید هر چه زودتر    " کمال سید "قرار داد را آقای  احوال داده شد که  

درآمد ما کافی نبود،  اما چون    ،کنیم  پیدابود و باش    برای  سر پناه  ، هر دو کوشیدیم تا یک  یمئتخلیه نما 

در یک  . مرجان شدیداً از این حالت پریشان و  کرایه بدهد خانه  هذا هیچ کس حاضر نشد که برای ما  فل

باوجودیکه    ،. مجبور شدم که برای اولین بار از دوستان و آشنایان فرانسوی کمک بخواهمدقیت شدید افتاد 

این اشخاص من و مرجان را کمک کردند  لاکن موضوع دخترم در میان بود،    ،بسیار برایم سخت تمام شد 

از این حالت رنج فراوان دید  همین خانۀ ویرانه را گرفتیم. مرجان  و با دادن یک قرضۀ طویل المدت  

من برای    نجاتش می دهد. پدر از خانه بی خانه اش می سازد و بیگانه  زیرا برایش غیر قابل قبول بود که  

تی من از این دنیا بروم دچار مشکلات  قتا وخانه را به نام وی نمودم    ،ۀ مرجانآرامش روحی و آیند 

 رها کرد و رفت. مرجان پیش دستی نمود و مادر را با انواع غم ها و مشکلات نشود، بدبختانه 

مرجان    ،داده نشده بود   هنوز قرض خانه  در حالیکه    ،هیچ چیز را قبول نمی کند متأسفانه قانون این مملکت  

پدر میراث  حق دعوا می کنند.    میراث خور ها   ،چون خانه به نام مرجان است   ،عازم دیار ابدیت می شود 

حتی یک پول    مرجان  برای   خانۀ ابدیت خریدن    م رفتن مرجان به خانۀ ابدیت وبرای روز مراس که  خور  

هنگامیکه  میراث خور دیگر که حتی یک تیلفون  دو    هدا نکرد و  ا ، حتی شاخۀ گلی  هدیه نکرد   سیه هم

   ند. کرد حق دعوا   و ند نکرد  ند،و به آرزوی خود رسیده بود در بستر مریضی بود 

اولاد هایش  . یک سال قبل خواستم گلم خانه و داکتر صاحب و  هشت سال دوام کرد   از   بیشتر   موضوع این  

قسمت خود را به قرضدار  بدهم و  را  و به اصطلاح حق شان    را جمع کنم و آپارتمان را به فروش برسانم 

تا وقتی که آن    گفت،  مبرای  لاکن مرجع حقوقی   بروم.  ،خاطر جمع از این دنیا اگر رونده شوم  او ب بدهم  

             . را فروخته نمی توانم  آنمن  ،ن رضایت ندهند پارتما ها به فروش آ

 . شد  با نکردن امضاء صاحب آپارتمان خواهند   میراث خور ها فکر می کردند که زیرا

امروز به فروش    ن امضاء های خود را فرستادند و آپارتما  ، جع قانونیای مرو تقاضا هابعد از چندین ماه  

 رسید. 
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  د می زد افریمن و مرجان را تحقیر می کرد،    ،کمال  سید یادم آمد وقتی  ه  ب،  ی دارد ئ دنیا عجب بازی ها

  فضلۀ و دو    (کوچه و بازاری یک به اصطلاح داکتر  حات اصطلا)و دو لدر  که شما دو نفر دو لتیره  

  " که دراوست   د از کوزه همان تراو  " تکیه کلامش برای ما بود(  ات تحقیر آمیز کلمنوع  )این    جامعه هستید 

حتماً در سرک نشسته و دست تان به    بیرون کنم،ا دو نفر را از خانه شم  ،که اگر من  و علاوه می نمود 

  پول سیه با لگد به دست های تان زده و یک  دراز خواهد بود، وقتی من از پیش روی تان تیر شوم    گدایی

ولادم  ، و همیشه به مرجان طعنه می داد که تو یک گدایی گر می شوی و دو ا نیز برای تان نمی دهم

می  هر وقت  و  اند  که هر دو اولادش زیر سایه نجیب قصاب بزرگ شده  داکتر هستند، باید علاوه کنم  

. یکی  " بازهم ار کوزه همان تراود که دراوست " ثیت پدر را دارد"یح "کاکا نجیب جان برای ما  گفتند که  

در شوروی رفت و داکتر شد و دیگرش که در قصر ریاست جمهوری زندگی    از خیرات قصاب   شان 

درس    در کابلشوروی و کاکا نجیب قصاب خود    توسط اشغال افغانستان    ، چهار سال در وقت می کرد 

     ن و آدم شدن چه مشکل""داکتر شدن چه آسا .  خواند 

ولو که جسماً حضور نداری،  اولاد هایش   هم از  و  دست های پدرهم ز دیده شد که امرونازنیم  دختر اما 

        نام تو مانند آفتاب می درخشد.     فضلۀ جامعه نشدی، ، توشد نزد تو به گدایی دراز 

و از طرف    طرف حیا و حجب از یک    تا به امروز   ،دراز دارد دور و    داستان   ، غم من  و   رنج   درد و قصۀ  

   وهمین سرافگنده احساس می کند  بسیار ناچیز و  خود را  هین میشود  شب و روز تحقیر و توانسانیکه  دیگر  

 .  رد نهفته نگهدا ش را ی درد ها ناچیز پندارد ومی شود که خود را گنهکار و  سبب 

، اما قانون  متقبل می شوند خواهند بود که درد و رنج را به انواع مختلف  تعدادی زیادی    به یقین کامل

فرق دارد به یقین کامل  از دیگران فرق دارد،    اشدرد و غم  که  است که هر شخص فکر می کند  طبیعت  

درد و رنج را متقبل می  که    ۀ این رنج ها اند و هم اشخاصیکه تولید کنند   هم اشخاصیفرق دارد چونکه  

ی من  درد ها شاید      . وصله ها فرق دارد درد ها نیز فرق دارد، طاقت ها و ح  ت . نوعید نشوند، فرق دار

و شخص عامل  ،  دامنگیر من بوده اند   و به انواع مختلف  ت دیگر و به صورت پیهمیکی پش  اینکهدلیل  به  

 . همین فرقش است ،  در تطبیق هنرش فوق العاده ماهر بود درد های من 

تسکین دهنده    را   درد ها و رنج هاش باید  سکه در مسلک مقد و مرجان شخصی بود  عامل درد های من 

   .نه عامل   می بود،
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همه این ناملایمات را  .برخوردار بود ی ااز مهارت فوق العاده  عمال خود  ا در تطبیق  درد های ما  امل  ع

درد دوری مرجان  ،  و طاقت فرساست تحمل کردیم، چیزیکه از تحملم دور    من و مرجان به کمک همدیگر

 .از است د جانگ است که بسیار ، سرمایۀ زندگیم دخترم، رفیقم

رم:  ت   دخ 
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ش  ور خ  رم  ای ت  دگ ی ام،   ،  پ  ن  د ر  ودی   ای امت  ی ام ت  و که همه هشب  ی   ت  ودی،   ، و هشب  دم ت  و که همه امت  ودی،   ت  ده ام ت  ت  ن  و که همه ا  م که    ت 
اور کب  ه ی  گ ون  چ 

ی؟  شب  ن  گ ر ن   دن 

و آن  را من و یگانه دخترم تحمل کردیم    ی و جسمیحظلم و تحقیر و توهین رومدت بیست و چند سال  

مردم  به مشکل    و هنوز هم    معرفی کرده بود   زمانافلاطون  خود را به مردم  که  هم از دست شخصی  

 ، سادیست شوی" ما نشینی ما شوی، با نجیب نشینی ا"ب. د که وی اینقدر سفاک بوده باشد نباور می کن 

و در اصل    انسان   به ظاهردوسیۀ این موجود  امروز    ،دراز  و بالاخره بعد از سالهای طولانی و دور  

 بسته شد. هیولا،  

، مرجان همیشه برایم می گفت مادر تو شروع کن من  بنویسرا  اکثراً می گویند که داستان زندگی ات  

، من هم با  که انتها ندارد   ست یدور به درازداستان  ، اما هر لحظۀ از زندگی ناکام من یک  کمکت می کنم

تسلی می    لی را که تسلی ناپذیر است  د   با نوشتن این چند سطر  خواستم  از قلبم خون می چکد،وجودیکه  

   . دهم

____    _____________________________ 

صمیمانه معذرت    مضمون باصلابت،  از تأخیر در نشر این  نظر به مشکلات تخنیکی،  خپلواکی:  -استقلال

 ی خواهیم. م

            

 


